
 شناسی در آیات و روایاتزمان

 باسمه تعالی

بدون درک زمانه، هيچ قدمي به سوي  -1

نقلاب توان برداشت و رخداد اخود نمي آينده

زماني است که همان  در اين تاريخ، اسلامی

توانيم با قرارگرفتن در آن، سرنوشت خود مي

را از بند غرب آزاد کنيم و تاريخ 

دهيم که همان يافتگي غرب را نشان پايان

شدن عهد انسان با سکولاريته و تاريخِ سست

 انسان با خداست. رابطه اقامه

که تعرّض انسان به اومانيسم نقلاب رخداد ا با

، شروع شده است و است تقليل گوهر آدمي همان

چيزي در انسانِ اين تاريخ رخ داده و بر هستي 

تواند در تاريخي او حاکم گرديده که ديگر نمي

 گي کند که قوام آن را اومانيسم شکل دادهزند

  .باشد

طور که در سنن الهي قرار داريم، همان ما -2

اگر از حضور خود در آن سنن آگاه شويم راهِ 

آينده نسبت به آن سنن در مقابل ما گشوده 

شود. به همين معنا ما در تاريخي هستيم که مي

به صورتي خاص ظهور کرده که اگر  نقلابرخداد ا

حضور خود در اين رخداد آگاه شويم، راهِ  از

ي تاريخ ما در مقابل ما گشوده خواهد شد آينده

 زده قدم نخواهيم زد. و ديگر در توهّمات بشرِ غرب

 شناسيو زمان البيتاهل

 191 در آخر خطبه «السلامعليه»اميرالمؤمنين -3 

براي «  ءٍ مُدَّةً وَ أَجَلاً فَإِنَّ لِكُلِّ شيَ  : » فرمايندمي

 هر چيزي مدت و سرآمدي است. 

کند بشر به خودي خود اين است که فکر مي مشکل

تواند انجام دهد و هر هر کاري را هر وقت مي

اي در هر موقعيتي عملي است. ديروز با برنامه

تکيه بر دست و شمشير خود و امروز با تکيه بر 

هاي خواهد بدون توجه به زيرساختوژي ميتکنول
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هاي خود را فرهنگي و شرايط تاريخي، برنامه

وَ لا تَس تَع جلُِوا »دهند: بخشد. حضرت تذکر مي حققت

در انجام کاري که خداوند « بِمَا لَم  يُعَجِّل هُ اللََُّّ لَكُم  

شرايط آن را فراهم نکرده شتاب مکن. زيرا مقلب 

ها را ، وقتي خداوند جهت قلبالقلوب خداوند است

ها در به سوي موضوعي نينداخته، تلاش ساير انسان

نتيجه است و البته اين به معني سلب بي آنتحقق 

ها نيست بلکه تذکر به مسئوليت از انسان

ها است که متوجه باشند مسئوليت امروزشان انسان

چيست و بيشتر به مقدمات کاري بپردازند که در 

 گردد. به اهداف مهم مينهايت منجر 

وقتي سهَل بن حسن  «السلامعليه»حضرت صادق -4

خراساني اصرار دارد که با ضعفي که در امويان 

ايجاد شده اقدام به ايجاد حکومت کنند 

ما داناترين « نَح نُ أَع لَمُ بِال وَق ت»فرمايند: مي

 افراد به وقت هستيم. 

 روح زمانه نقش

به امام  «السلاميهعل»اميرالمومنين حضرت -5

إِذَا تَغَيَّرَ السُّل طَانُ »فرمايند: مي «السلامعليه»حسن

چون روح حاکم بر زمانه تغيير « تَغَيَّرَ الزَّمَانُ 

 کند، زمانه دگرگون شود. 

روايات ائمه دين در مورد متفاوت بودن  در -6

روح زمان نکات دقيقي مطرح است، از جمله از 

داريم که حضرت فرمودند:  «السلامعليه»امام هادي

هرگاه زماني باشد كه عدل، بر جور غلبه كند، 

كه حرام است كه گمان بد به اَحدي ببري تا آن

علم پيدا كني به بدي او، و هرگاه زماني باشد 

غلبه كند، شايسته نيست بر اَحدي  لكه ظلم بر عد

كه خوبي را از كه گمان خوبي برد به اَحدي تا آن

 او ببيند. 

راستاي موضوع تغيير روح زمانه امام  در -7

كه هر سخني دارند مبني بر اين «السلامعليه»باقر
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زمان اقتضائات خود را دارد و به حمران که 

تأکيد داشته امام در مقابل حاکمان جور قيام 

فرمايند: اين زمان، زماني نيست كه کنند، مي

اني را امام حق بتواند ظهور كند و سپس داست

شخصي از  کهدرستيبه»: يندفرماطور نقل مياين

علماء در زمان سابق بود و پسري داشت که در 

کرد نمود و از او سؤال نميعلم پدر رغبت نمي

آمد و از او اي داشت که ميولي آن عالم همسايه

نمود، پس چون کرد و علم از او اخذ ميسؤال مي

خود را طلبيد وقت مرگ آن مرد عالم رسيد فرزند 

! تو از علم من چيزي زندمو به او گفت: اي فر

اخذ نکردي و به آن رغبت ننمودي و از من چيزي 

ايست که از من سؤال نپرسيدي ولي مرا همسايه

کرد، اگر نمود و حفظ ميکرد و علم مرا اخذ ميمي

ي تو را به علم من احتياج شود به نزد همسايه

او شناسانيد. پس من برو. و آن همسايه را به 

ايزدي واصل شد. پس پادشاهِ آن  تآن عالِم به رحم

زمان خوابي ديد و از براي تعبير خواب سؤال 

کرد از احوال آن عالم، گفتند فوت شد، پرسيد 

که آيا از او فرزندي مانده است؟ گفتند بلي 

پسري از او مانده است. پس آن پسر را طلبيد 

د گفت واللَّ چون ملازم پادشاه به طلب او آم

خواهد و براي چه مرا مي ازدانم که پادشاه نمي

من علمي ندارم و اگر از من سؤالي کند رسوا 

يادش خواهم شد، پس در اين حال وصيت پدرش به

ي آن شخص که از پدرش علم آمد و رفت به خانه

آموخته بود. گفت؛ پادشاه مرا طلبيده است و 

واسته است و دانم که از براي چه مطلب مرا خنمي

که اگر به علمي محتاج  ستپدرم مرا امر کرده ا

دانم شوم به نزد تو بيايم. آن مرد گفت من مي

پادشاه تو را از براي چه کار طلبيده است اگر 

تو را خبر دهم آنچه از براي تو حاصل شود ميان 
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من و خود قسمت خواهي کرد؟ گفت بلي، پس او را 

باب از او گرفت اي در اين سوگند داد و نوشته

شرط کرده است. پس گفت که  چهکه وفا کند به آن

پادشاه خوابي ديده است و ترا طلبيده تا از تو 

بپرسد اين زمان چه زمان است، تو در جواب بگو 

که زمان گرگ است. چون پسر به مجلس پادشاه 

رفت، پرسيد: من تو را از براي چه مطلب 

اي خوابي که اي از برام؟ گفت مرا طلبيدهطلبيده

اي که اين زمان چه زمان است، پادشاه گفت ديده

راست گفتي، بگو اين زمان چه زمان است؟ گفت 

اي به او زمان گرگ است. پادشاه امر کرد جايزه

دادند، جايزه را گرفت و به خانه برگشت ولي به 

اي از آن جايزه به آن شرط خود وفا نکرد و حصّه

ت شايد پيش از اين شخص عالم نداد. پيش خود گف

که اين مال را تمام کنم بميرم و بار ديگر 

محتاج نشوم که از آن مرد سؤال کنم، پس چون 

مدّتي از اين بگذشت پادشاه خواب ديگري ديد، و 

آن پسر را طلبيد، با طلبيدن پادشاه، او نسبت 

به عهدي که وفا نکرده بود پشيمان شد، با خود 

پادشاه روم، از  گفت من علمي ندارم که به نزد

آن عالم بروم و از او سؤال  زدطرفي چگونه به ن

که با او مکر کردم و وفا به عهد کنم و حال آن

روم به نزد او او نکردم، به هرحال بار ديگر مي

خورم که در خواهم و سوگند ميو از او عذر مي

اين مرتبه وفا کنم شايد که از علم خود در اين 

پس نزد آن عالم آمد و مورد مرا تعليم کند، 

کردم و وفا به پيمان تو نکردم  نچهگفت کردم آ

و آنچه در نزد من بود همه پراکنده شده است و 

چيزي در دست نمانده است و اکنون به تو محتاج 

دهم که مرا ام، تو را به خدا سوگند ميشده

کنم با تو و سوگند محروم مکن و پيمان مي

به به دست من آيد خورم که آنچه در اين مرتمي
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اکنون نيز پادشاه کنم، هم قسمتميان تو و خود 

دانم که از براي چه چيز مرا طلبيده است و نمي

خواهد از من سؤال نمايد. عالِم بار ديگر با مي

او شرط کرد و سپس گفت تو را طلبيده است که 

باز از خوابي که ديده است از تو سؤال کند که 

بگو زمان گوسفند است.  اين زمان چه زماني است؟

پس چون به مجلس پادشاه داخل شد، از او پرسيد 

ام؟ گفت خوابي از براي چه کار تو را طلبيده

خواهي که از من سؤال کني که چه اي و ميديده

زمان است؟ پادشاه گفت راست گفتي، اکنون بگو 

چه زمان است؟ گفت زمان گوسفند است. پادشاه 

دند. ولي چون به خانه فرمود تا صِلَه به او دا

شد که آيا به عهد خود با آن عالم  دبرگشت مترد

وفا کند يا مکر کند و چيزي به او ندهد، بعد 

از تفکر بسيار گفت شايد من بعد از اين محتاج 

به او نشوم تصميم گرفت به عهد خود وفا نکند. 

اتفاقاً بعد از مدتي دوباره پادشاه او را 

بسيار نادم شد و گفت طلبيد. او از خيانت خود 

خيانت ديگر چگونه به نزد آن  رتبهبعد از دو م

عالم بروم، خودم هم علمي ندارم تا جواب 

پادشاه را بگويم. باز رأيش بر آن قرار گرفت 

که به نزد آن عالم برود، پس چون به خدمت او 

رسيد او را به خدا سوگند داد و التماس کرد که 

اين مرتبه وفا باز تعليم او بکند و گفت در 

نخواهم نمود، بر من رحم  مکرخواهم کرد و ديگر 

حال مگذار. آن عالِم پيمان و کن و مرا بدين 

اي از او گرفت و گفت باز تو را طلبيده نوشته

است تا سؤال کند از خوابي که ديده است که اين 

زمان چه زمان است، بگو زمان ترازو است. چون 

رسيد که براي چه به مجلس پادشاه رفت از او پ

اي براي گفت مرا طلبيده ام؟هکار تو را طلبيد

خواهي بپرسي که اين زمان اي و ميخوابي که ديده
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چه زمان است؟ گفت راست گفتي. اکنون بگو چه 

زمان است؟ گفت زمان ترازو است. پس امر کرد که 

ها را به نزد عالِم صله به او دادند، آن جايزه

شت و گفت اين مجموع آن آورد و در پيش او گذا

ام براي من حاصل شده است و آورده کهچيزي است 

که ميان خود و من قسمت نمايي. عالِم گفت: زمان 

اول چون زمان گرگ بود تو از گرگان بودي لهذا 

در همان اول مرتبه عزم کردي که به عهد خود 

وفا نکني، و در زمان دوم چون زمان گوسفند بود 

کند تو نيز کاري بکند و نمي کندگوسفند عزم مي

کردي که وفا کني و نکردي، و اين زمان  دهارا

چون زمان ترازو است و ترازو کارش وفا کردن به 

حق است تو نيز وفا به عهد کردي، مال خود را 

 1« بردار که مرا احتياجي به آن نيست.

                                                           
ءٍ وَ كَانَ لَهُ جَارٌ يأَتِْيهِ وَ هُ عَنْ ََيْإِنَّ رَجُلًا كَانَ فِيمَا مَضَى مِنَ الْعُلَمَاءِ وَ كَانَ لَهُ ابْنٌ لَمْ يَكُنْ يَرْغَبُ فِي عِلمِْ أَبِيهِ وَ لَا يَسأْلَُ - 1

لَ يَا بُنَيَّ إِنَّكَ قدَْ كُنْتَ تَزْهدَُ فِيمَا عِندْيِ وَ تقَِلل  رَغََُُْلكَ فِيلهِ وَ لَلمْ تَكُلنْ      يَسأْلَُهُ وَ يأَْخذُُ عَنْهُ فَحَضَرَ الرَّجلَُ الْمَوْتُ فدََعَا ابْنَهُ فَقَا

عَرَّفَهُ جَارَهُ فَهَلَكَ  ءٍ فأَتِْهِ وَءٍ وَ لِي جَارٌ قدَْ كَانَ يأَتِْينِي وَ يَسأْلَُنِي وَ يأَْخذُُ مِنِّي وَ يَحْفَظُ عَنِّي فإَِنِ احَُْجْتَ إلَِى ََيْتَسأْلَُنِي عَنْ ََيْ

الْمَلِكُ هَلْ تَركََ ولَدَاً فَقِيلَ لَهُ نَعَلمْ تَلرَكَ    الرَّجلُُ وَ بقَِيَ ابْنُهُ فَرَأَى مَلِكُ ذلَِكَ الزَّمَانِ رُؤيَْا فَسأََلَ عَنِ الرَّجُلِ فَقِيلَ لَهُ قَدْ هَلَكَ فَقَالَ

ءٍ سأَلََنِي عَنْ َلَيْ هِ لِيأَتِْيَ الْمَلِكَ فَقَالَ الْغُلَامُ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي لِمَا يَدْعُونِي الْمَلِكُ وَ مَا عِندْيِ عِلْمٌ وَ لَئِنْ ابْناً فَقَالَ ائُُْونِي بِهِ فََُعِثَ إلَِيْ

مِنْ أَبِيهِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ الْمَلِكَ قَدْ بَعَثَ إلَِيَّ يسَْلألَُنِي وَ لسَْلتُ    لأََفَُْضِحَنَّ فذََكَرَ مَا كَانَ أَوْصَاهُ أَبُوهُ بِهِ فأَتََى الرَّجلَُ الَّذيِ كَانَ يأَخُْذُ الْعِلمَْ

خََْرتُْكَ ءٍ فَقَالَ الرَّجلُُ وَ لَكِنِّي أَدْرِي فِيمَا بَعَثَ إلَِيْكَ فإَِنْ أَأَدْريِ فِيمَ بَعَثَ إلَِيَّ وَ قدَْ كَانَ أَبِي أَمَرَنِي أَنْ آتِيَكَ إِنِ احَُْجْتُ إلَِى ََيْ

 فقََلالَ إِنَّلهُ يُريِلدُ أَنْ    ءٍ فَهُوَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَالَ نَعمَْ فَاسَُْحْلفََهُ وَ اسَُْوْثَقَ مِنْهُ أَنْ يفَِيَ لَهُ فأََوْثَقَ لَهُ الْغُلَلامُ فَمَا أَخْرجََ اللَّهُ لَكَ مِنْ ََيْ

أَرسَْلْتَ  فَقلُْ لَهُ هذَاَ زَمَانُ الذِّئْبِ فأَتََاهُ الْغُلَامُ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ هلَْ تدَْريِ لمَِ أَرسَْلْتُ إلَِيْكَ فَقَالَ يَسأَْلَكَ عَنْ رُؤيَْا رَآهَا أيَُّ زَمَانٍ هذَاَ

رْنِي أيَُّ زَمَانٍ هذَاَ فَقَالَ لَهُ زَمَانُ اللذِّئْبِ فَلأَمَرَ لَلهُ    إلَِيَّ تُريِدُ أَنْ تَسأْلََنِي عَنْ رُؤيَْا رَأيََُْهَا أيَُّ زَمَانٍ هذَاَ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ صدََقْتَ فأََخَِْ

ي لَلا  دُ هذََا الْمَالَ وَ لَا آكُلُهُ حََُّلى أَهْلِلكَ وَ لَعَلِّل   بِجَائِزةٍَ فَقَََضَهَا الْغُلَامُ وَ انْصَرفََ إلَِى مَنْزلِِهِ وَ أَبَى أَنْ يفَِيَ لِصَاحَِِهِ وَ قَالَ لَعَلِّي لَا أُنْفِ

ؤيَْا فَََعَثَ إِلَيْهِ يَدْعُوهُ فَندَِمَ عَلَى مَا صَنَعَ وَ أَحَُْاجُ وَ لَا أسُأَْلُ عَنْ مِثلِْ هذَاَ الَّذيِ سُئِلْتُ عَنْهُ فَمَكَثَ مَا ََاءَ اللَّهُ ثمَُّ إِنَّ الْمَلِكَ رَأَى رُ

بِهِ وَ لمَْ أفَِ لَهُ ثمَُّ قَلالَ َتَِيَنَّلهُ عَللَى كُللِّ حَلالٍ وَ       كَيفَْ أَصْنَعُ بِصَاحَِِي وَ قدَْ غدََرْتُ قَالَ وَ اللَّهِ مَا عِندْيِ عِلمٌْ آتِيهِ بِهِ وَ مَا أَدْريِ

فِ لَكَ بِمَا كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ وَ تَفَرَّقَ مَلا  نَعْتُ وَ لمَْ أَلأََعُْذَِرَنَّ إلَِيْهِ وَ لأََحْلِفَنَّ لَهُ فَلَعَلَّهُ يُخَِْرُنِي فأَتََاهُ فَقَالَ لَهُ إِنِّي قَدْ صَنَعْتُ الَّذِي صَ

ءٌ إلَِّا كَلانَ بَيْنلِي وَ بَيْنَلكَ وَ قَلدْ     لِي ََيْكَانَ فِي يدَيِ وَ قدَِ احَُْجْتُ إِلَيْكَ فأََنْشدُكَُ اللَّهَ أَنْ لَا تَخذْلَُنِي وَ أَنَا أُوثِقُ لَكَ أَنْ لَا يَخْرُجَ 
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در رابطه با روح منفي بعضي از  همچنين -8

در خطبه سي  «السلامعليه»ها حضرت اميرالمؤمنينزمان

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا »فرمايند: البلاغه ميو دوم نهج

قَد  أَص بَح نَا فِي دَه رٍ عَنُودٍ وَ زَمَنٍ كَنُودٍ يُعَدُّ فِيهِ 

لا  ال مُح سِنُ مُسِيئاً وَ يَز دَادُ الظَّالِمُ فِيهِ عُتُوّاً 

عَمَّا جَهِل نَا وَ لا نَن تَفِعُ بِمَا عَلِم نَا وَ لا نَس أَلُ 

مردم! ما در « نَتَخوََّفُ قَارِعَةً حَتَّى تَحُلَّ بِنَا

بريم ، ستيزنده و ستمكار و روزگارى به سر مى

اى ناسپاس، كه نيكوكار در آن بدكردار به زمانه

شمار آيد و جفا پيشه در آن سركشى افزايد. از 

بريم، و آنچه را آنچه دانستيم سود نمى

پرسيم و از بلايى، تا بر سرمان م نمىدانينمى

 ترسيم.نيامده، نمى

در رابطه با شناخت زمان  «السلامعليه»علي حضرت -9

أَع رَفُ النَّاسِ بِالزَّمَانِ مَن  »فرمايند: و زمانه مي

داناترين مردم به زمان «  لَم  يَتَعَجَّب  مِن  أَح دَاثِه

                                                                                                                                                 
لْ لَهُ إِنَّ هذَاَ زَمَلانُ الْكَلَْ ِ   لِكُ وَ لَسْتُ أَدْريِ عَمَّا يَسأْلَُنِي فَقَالَ إِنَّهُ يُريِدُ أَنْ يَسأَْلَكَ عَنْ رُؤيَْا رَآهَا أيَُّ زَمَانٍ هذَاَ فَقُبَعَثَ إلَِيَّ الْمَ

رُؤيَْا وَ إِنَّكَ تُريِدُ أَنْ تسَْلألََنِي أَيُّ زَمَلانٍ هَلذاَ فقََلالَ للَهُ صَلدَقْتَ        فأَتََى الْمَلِكَ فدََخلََ عَلَيْهِ فَقَالَ لِمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ فَقَالَ إِنَّكَ رَأيَْتَ

يَ لِصَاحَِِهِ أَوْ لَا لِهِ وَ تدََبَّرَ فِي رَأيِْهِ فِي أَنْ يَفِفأََخَِْرْنِي أيَُّ زَمَانٍ هذَاَ فَقَالَ هذَاَ زَمَانُ الْكََْ ِ فأََمَرَ لَهُ بِصِلَةٍ فَقَََضَهَا وَ انْصَرفََ إلَِى مَنْزِ

 هذَِهِ الْمَرَّةِ أَبدَاً وَ أَجْمَعَ رَأيَْهُ عَلَى الْغدَْرِ وَ تَرْكِ الْوَفَاءِ يفَِيَ لَهُ فَهمََّ مَرَّةً أَنْ يَفْعلََ وَ مَرَّةً أَنْ لَا يَفْعلََ ثمَُّ قَالَ لَعَلِّي أَنْ لَا أَحَُْاجَ إِلَيْهِ بَعدَْ

قَالَ بَعدَْ غدَْرٍ مَرَّتَيْنِ كَيفَْ أَصْنَعُ  للَّهُ ثمَُّ إِنَّ الْمَلِكَ رَأىَ رُؤيَْا فَََعَثَ إِلَيْهِ فَندَِمَ عَلَى مَا صَنَعَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ صَاحَِِهِ وَفَمَكَثَ مَا ََاءَ ا

هُ فَنَاَدََهُ اللَّهَ تَََارَكَ وَ تَعَالَى وَ سأَلََهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ وَ أَخََْرَهُ أَنَّ هذَِهِ الْمَرَّةَ يفَِلي  وَ لَيْسَ عِندْيِ عِلْمٌ ثُمَّ أَجْمَعَ رَأيَْهُ عَلَى إتِْيَانِ الرَّجُلِ فأَتََا

نْهُ فَقَالَ إِنَّهُ يَدْعُوكَ يسَْلأَلُكَ عَلنْ   سَُْوْثَقَ مِمِنْهُ وَ أَوْثَقَ لَهُ وَ قَالَ لَا تَدَعْنِي عَلَى هذَِهِ الْحَالِ فإَِنِّي لَا أَعُودُ إلَِى الْغدَْرِ وَ سأَفَِي لَكَ فَا

عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ لِمَ بَعَثْلتُ إلَِيْلكَ فقََلالَ إِنَّلكَ      رُؤيَْا رَآهَا أيَُّ زَمَانٍ هذَاَ فإَِذاَ سأََلَكَ فأََخَِْرْهُ أَنَّهُ زَمَانُ الْمِيزاَنِ قَالَ فأَتََى الْمَلِكَ فدََخلََ

نِ فأََمَرَ لَهُ بِصِللَةٍ فَقَََضلَهَا وَ   ريِدُ أَنْ تَسأْلََنِي أَيُّ زَمَانٍ هذَاَ فَقَالَ صدََقْتَ فأََخَِْرْنِي أَيُّ زَمَانٍ هذَاَ فَقَالَ هذََا زَمَانُ الْمِيزاَرَأيَْتَ رُؤيَْا وَ تُ

رَجَ لِي فَقَاسِمْنِيهِ فَقَالَ لَهُ الْعَالِمُ إِنَّ الزَّمَانَ الأَْوَّلَ كَانَ زَمَانَ اللذِّئْبِ وَ  انطَْلَقَ بِهَا إلَِى الرَّجلُِ فَوَضَعَهَا بَيْنَ يدَيَْهِ وَ قَالَ قدَْ جِئُُْكَ بِمَا خَ

فِلي وَ كَلانَ هَلذَا زَمَلانَ     تَ أَنْتَ تهَُلمُّ وَ لَلا تَ  إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الذِّئَابِ وَ إِنَّ الزَّمَانَ الثَّانِيَ كَانَ زَمَانَ الْكََْ ِ يهَُمُّ وَ لَا يَفْعَلُ وَ كذَلَِكَ كُنْ

 (363، ص: 8الكافي، ج )الْمِيزاَنِ وَ كُنْتَ فِيهِ عَلَى الْوَفَاءِ فَاقَِْضْ مَالَكَ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ وَ رَدَّهُ عَلَيْه
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شود و كسى است كه از تحوّلات آن دچار شگفتى ن

 خويشتن را نبازد. 

ي خود کنند چنانچه انسان زمانهروشن مي حضرت

داند مقتضاي آن زمان چه را بشناسد مي

رويدادهايي خواهد بود و لذا پديدآمدن 

رويدادهايي که ممکن است براي سايرين غير 

منتظره باشد، براي او غير منتظره نيست تا 

 .دچار شگفتي و تعجب شود

قَالَ فِي »فرمايند: مي «السلاميهعل»صادق امام 11

حكِ مَةِ آلِ دَاوُدَ عَلَى ال عَاقِلِ أَن  يَكُونَ عَارِفاً 

در «  حَافِظاً لِلِساَنِه بِزَمَانِهِ مُق بِلا عَلَى شأَ نِهِ 

آل داود چنين آمده است که  دستورهاى حكيمانه

ي خويش را ي انسان خردمند است كه زمانهوظيفه

 بشناسد. 

ال عَالِمُ »فرمايند: مي «السلامعليه»صادق حضرت-11

بر  (116 ص ،2ج الكافي،)«بِزَمَانِهِ لا تَه جُمُ عَلَي هِ اللَّوَابِس

خود داناست، اشتباهات هجوم  كس كه به زمانهآن

 آورد.نمى

خود را نشناسند در  که روح زمانه هاييانسان

افتند و در مقابل اموري که خلأ تحليل فرو مي

کردند پيش آيد، تحليل ندارند. در باور نمي

خود را بشناسد  که اگر انسان روح زمانهحالي

پذيرد که بالاخره ما بايد منتظر چنين مي

 مدانستيبوديم و بايد ميگيري توسط مردم ميموضع

تا کجاها با مردم انقلابي همراهي  نخبگان ملت

گردند. رهبران بزرگ کنند و از کجا متوقف ميمي

با توجه به همين امر است که بر اساس توانايي 

برند و با نخبگان نيز ملت، مردم را جلو مي

کنند و از مردودشدن بعضي از نخبگان مدارا مي

 خورند. جا نمي

النّاس : »فرمايندمي «السلامعليه»على حضرت -12

شباهت اخلاقى «  بزمانهم اشبه منهم بآبائهم
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ها به شان بيشتر از شباهت آنمردم به زمان

 شان است.پدران

بزرگي در اين سخن نهفته است زيرا حضرت  راز

فرمايند: ريشه و شخصيت و افکارِ افراد را در مي

ها در آن اي سراغ بگيريد که انسانروح زمانه

گر چه انسان مختار و انتخابکنند و اگرزندگي مي

ها و معيارهاي تواند ماوراء ارزشاست و مي

 طوري خود، چيزي را انتخاب کند ولي اينزمانه

هاي خود نيست که اين انسانِ مختار در انتخاب

هاي زمانه را دخالت ندهد و اگر ها و ارزشملاک

هاي موجود هم به افقي نظر دارد که ماوراء ارزش

ند براي رسيدن به آن افق در بيرون توااست نمي

ي خود عبور کند. توجه به اين از کانال زمانه

بلکه  کندها را نفي نمينکته اختيار انسان

شود. ها را متذکر ميي آغازين انتخاب انساننقطه

باز به سخن امام توجه بفرماييد که چگونه مردم 

ي خود شباهت دارند به پدران قدر که به زمانهآن

 د شباهت ندارند؟خو

ي بين ي سباء مکالمهدر سوره قرآن -13

مستکبرين و مستضعفان را در قيامت در محضر 

کند که چگونه مستضعفاني که تحت خداوند مطرح مي

گويند: اگر تأثير مستکبران به گناه افتادند مي

شديم و مستکبران شما نبوديد ما مؤمن مي

هدايت  گويند: مگر ما مانع شما شديم وقتيمي

آمد؟ معلوم است که خودتان  ماسوي شالهي به

هاي مجرمي بوديد. مستضعفان در جواب انسان

بَل  مَك رُ اللَّي لِ وَ النَّهارِ إِذ  »...گويند: مي

ولي مکر ليل و نهار ...« تَأ مُرُونَنا أَن  نَك فُرَ بِاللَّّ 

و فضايي که در آن زمان ساختند و دستورات و 

ما را به  اردر امر کفر داشتيد کتشويقاتي که 

جا کشاند که نتوانيم راه هدايت را انتخاب آن

کند که چگونه کنيم. اين آيه ما را متوجه مي
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کند و بعضاً روح زمانه قدرت انتخاب را سخت مي

ها چگونه شباهت مردم به زمانه شان از شباهت آن

 به پدرانشان بيشتر است.

لا تقسروا »فرمايند: مي «السلامعليه»على حضرت -14

اولادكم على آدابكم فانّهم مخلوقون لزمان غير 

آداب و رسوم زمان خودتان را با زور «  زمانكم

و فشار به فرزندان خويش تحميل نكنيد زيرا 

آنان براى زمانى غير از زمان شما آفريده 

 اند.شده

ها کاري کردن ملتتاريخمدرنيته با بي فرهنگ

اي تاريخي خود را بدون هکرد که ما حادثه

مان، به صورت منقطع ارتباط با روح تاريخي

بنگريم و در آن صورت از آگاهي تاريخي لازم 

خود را  بهره باشيم و تا تاريخِ فکر و عقيدهبي

فهميم ما در کجاي تاريخ خود قرار نشناسيم نمي

تا معلوم شود کجا بايد برويم و موانع  ريمدا

آن موانع جايگاه تاريخي ما کدام است و 

ها معلوم شان کجا است تا وقت عبور از آنتاريخي

 شود.

 شناخت روح زمانه برکات

در ميان لشكر خود صداي  «السلامعليه»حضرت علي-15

غوغاي شديدي را شنيدند، پرسيدند اين صداي 

: معاويه كشته شده. حضرت دچيست؟ عرض كردن

بِيَدِهِ لَن  يَه لِكَ حَتَّى كَلاَّ وَ الَّذِي نَف سِي »فرمودند: 

ابداً اين طور نيست، « تَج تَمِعَ عَلَي هِ هَذِهِ الْ مَُّة

امت بر او گرد آيند.  شود تا همهكشته نمي

گفتند: يا اميرالمؤمنين! پس چرا با او 

ال عُذ رَ فِيمَا بَي نِي وَ  سُ أَل تَمِ »جنگيم؟ فرمودند: مي

و يافتن عذر در پيش براي اتمام حجت « بَي نَ اللََّّ 

کنيم.  وقتي حضرت در خود و خدا با او جنگ مي

مقابل معاويه فقط به عنوان انجام وظيفه عمل 

اي که از معاويه کنند و با توجه به آينده
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شناسند مسلمانان را به جنگ با او تشويق مي

که کند با اينکار بسيار فرق مي تيجهنمايند، ن

توانند همه ند ميمثل يک انسان عادي، فکر کن

چيز را در اختيار بگيرند و با ناآرامي تمام 

هر چه بيشتر شتاب به خرج دهند تا بيشتر آينده 

 را در اختيار داشته باشند. 

 نقشی راستا در «اللَّّ حفظه»یرهبر معظم مقام -61

 کهنيا و «عليهیتعالاللَّّ رضوان»ینيخم امام حضرتی خيتار

 دوران نيا دری خيتار قتِ يحق کی ياسلام انقلاب

 دهد؛ رييتغ را معاصر خِ يتار جهت تواندیم و است

 انسان «عليهیتعالاللَّّ رضوان»امام حضرت واقعاً : »نديفرمایم

 آن با انسان اين وجود و پيدايش اصلاً  بود عجيبى

 بگوييم كهاين جز نيست تحليل قابل هيچ ابعاد،

 و تاريخ در چرخشى كهاين براى بود الهى تفضّل

 دستى آورد، وجودبه بشرى عظيم ىقافله حركت در

 دست اين متعال خداى شد،مى ظاهر غيب از بايد

 (1/3/1369تاريخ:  در بيانات) «.كرد ظاهر را

 یاسلام انقلاب یستيچ شناخت موضوع در

 به نظر وی اسلام انقلابی ستيچ شناخت موضوع در

 سکولارِ  خِ يتار رييتغ جهت آن بودنِ یاشراق قتِ يحق

 حضرت قلب بهی اسلام انقلاب اشراق و ته،يمدرن

 به را زانيعز نظر مردم، و «هيعلیتعالاللَّّ رضوان»امام

 :کنمیم جلب ريز اتيآ

 عمرانآل سوره 25 هيآ در خداوند -6

 مَن   قالَ  ال كُف رَ  مِن هُمُ  عيسى أَحَسَّ  فَلَمَّا»: ديفرمایم

 آمَنَّا اللََِّّ  أَن صارُ  نَح نُ  ال حَوارِيُّونَ  قالَ  اللََِّّ  إِلَى أَن صاري

 به لياسرائیبن چون ؛«مُس لِمُونَ  بِأَنَّا اش هَد   وَ  بِاللَِّّ 

 دنديورز کفر او به یسيع حضرت به مانيای جا

 حضرت دند،يکش را او رساندنقتل بهی نقشهی حت و

 در ديحاضر کدامتان شما: گفت هاآن به خطاب

 جواب در ونيحوار د؟يکنی اري مرا اللَّّ ی إل ريمس

 اراني عنوان به مياآماده ما: گفتند حضرت به
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 باش گواه زين تو و ميآور مانيا خداوند به خدا

ی سخنان از خبر جانيا تا. ميآورد اسلام ما که

 انجام ونيحوار و «السلامعليه»یسيع حضرت نيب که است

 وَ »: ديفرمایم مائده سوره 666 هيآ دری ول شده،

 بِرَسوُلي وَ  بي آمِنُوا أَن   ال حَوارِيِّينَ  إِلَى أَو حَي تُ  إِذ  

 آور ادي به «مُس لِمُونَ  بِأَنَّنا اش هَد   وَ  آمَنَّا قالُوا

 به و من به که ونيحوار به کردمی وح که گاهآن

 مانيا گفتند هاآن د؛يآور مانيا من رسول

 .ميآورد اسلام ما که باشد گواه و ميآورد

ی برا خيتار آن در خداوند چگونه ديکن ملاحظه

 حضرت به تنهانه لياسرائیبن تيحاکمی دگرگون

 حضرت اراني به بلکه کند،یمی وَح «السلامعليه»یسيع

 فهم جهت لازم شعور تا شودیمی وَح نوعکي زين

 و کنند حسّ  خود در را خيتار آن دری الهی اراده

 ظهور جهتی همسنخ نوعکي «السلامعليه»یسيع حضرت با

 . باشند داشته ديجدی خيتار

 و «وآلهعليهاللَّصلوات»خدا رسول نسبت در موضوع نيهم

 48 هيآ در که جاآن شود،یم ملاحظه حضرت اراني

 ما وَ  بِاللَِّّ  آمَنَّا قُل  »: ديفرمایم عمران آل سوره

 به و خدا به بگو امبريپی ا ...«عَلَي نا أُن زِلَ 

 ديکن ملاحظه. ميآورد مانيا شد نازل ما بر چهآن

 فقط چهآن نه شد، نازل ما بر چهآن ديفرمایم که

 است رابطه نيهم در و گشت نازل خدا رسول منِ  بر

 أَن زَل نا وَ »: ديفرمایم نحل سوره 88 هيآ در که

 لَعَلَّهُم   وَ  إِلَي هِم   نُزِّلَ  ما لِلنَّاسِ  لِتُبَيِّنَ  الذِّك رَ  إِلَي كَ 

 نازل تو بر مشخص طور به را قرآن ما ؛«يَتَفَكَّرُون

 را است شده نازل مردم بر چهآن تا ميکرد

 .برسند تفکر به است ديام ،یکن نييتب شانيبرا

 بر کهی اشراق درک و فوق مسئله به توجه با

 «هيعلیتعالاللَّّ رضوان»امام حضرت است؛ شده مردم قلب

 اسلام ملت برگردم هم من اگر: »نديفرمایم
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 با هم خمينى اگر نكنيد، اشتباه. گرددبرنمى

  2،«كندنمى سازش شما با اسلام ملت كند سازش شما

 و فکر بزرگان که است فوق اتيآ به نظر با

 در ابتدای خيتار تحولات: شوندیم متذکر شهياند

 و دگرگون هادل جهت نيا از و دهدیم رخ هادل

 از متأثّر هادل رايز شودیم عوض هاخواستن

 و باشندیم خود دوران در حق حضرت خاصی اراده

 اتيتجل از زين هاآن که شمندان،ياندی فهيوظ

 است هاانسان متذکّرکردن متأثّرند،ی الهی اراده

 وی تنبل وی سست تا ،یالهی ارادهی راستا در

ی اله اتيتجلّ  از را مردمان امّاره، نفس اليام

  نکند محروم

ی اراده به ابتدای خيتار تحول کهآن فهم در

 معظم مقام که بس نيهم دهدیم رخ هادل دری اله

 حضرت از کهی گاهيجا نيچن به نظر با «اللَّّ حفظه»یرهبر

 با ايران ملت»: نديفرمایم اندافتهي امام

 و اىلمعه خداوند بلاشك كه عظيمى مرد آن رهبرىِ 

 داده قرار او وجود در طيبه انوار از اىلمحه

/ 11/ 21).«گرفت كاربه را راه همان ىدنباله بود،

1391)  

جن آمده است که جنّيان با بعثت  در سوره -5

گويند: به همديگر مي «وآلهعليهاللَّصلوات»نبي اکرم

اي رخ داده است؟ دانيم در عالم چه واقعهنمي

ي خيري براي اهل زمين پيش آورده آيا خدا اراده

وَأَنَّا لا نَد رِي أَشرٌَّ أُرِيدَ بِمَن فِي »ي شرّي؟ يا اراده

گويند قبلاً مي 3«الْ رَ ضِ أَم  أَرَادَ بِهِم  رَبُّهُم  رَشدًَا

 -مراتب پايين عالم غيب  -رفتيم در آسمان مي

گرفتيم ولي حالا با نگهباناني سرسخت و خبر مي

شوند، رو هستيم که مانع ما ميهايي روبهشهاب

وَأَنَّا لَمَس نَا السَّمَاء فَوَجَد نَاهَا مُلِئَت  حَرَساً شدَِيدًا »

                                                           
 .313، ص 1صحيفه امام، ج - 2

 .11 جن، آيه سوره - 3
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رفتند خبرهايي را که هنوز جنّيان مي 4«وَشهُُبًا

نشده بود براي  ظهورش در زمين واقع زمينه

آوردند و بساط کاهنان و جادوگران جادوگران مي

را رونقي داده بودند به طوري که مردم براي 

کاهنان و ساحران جايگاه انبياء الهي را قائل 

بودند و عملًا جهانِ آن روز را کاهنان مديريت 

کردند. ولي با ظهور نور نبوتِ حضرت مي

تکويني عالم طوري تغيير نظام  «وآلهعليهاللَّصلوات»محمد

خواستند براي خبرگيري به کرد که وقتي جنّيان مي

ها را با شهاب آسمان صعود کنند فرشتگان آن

وَ أَنَّا كُنَّا نَق عُدُ مِن هَا مَقَاعِدَ »گويند: زدند. ميمي

ما  5«لِلسَّم عِ فَمَن يَس تَمِعِ الْ نَ يَجدِ  لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا

شديم و خبر هاي شنيدن خبر مستقر ميقبلاً در محل

گرفتيم ولي حالا هرکس بخواهد خبري بشنود، با مي

شود. شهاب رو ميهايي که در کمين است روبهشهاب

بينيم ها در آسمان ميبه معناي شهابي که ما شب

نيست بلکه تجلياتي است از طرف فرشتگان که 

.مانع نفوذ جنّيان به عالم معنا مي اين  6شوند

چند آيه را شاهد آوردم تا روشن شود وقتي 

گردد چگونه در نظام تکوين نيز تاريخي آغاز مي

شرايط جديدي در راستاي تحقق آن تاريخ پيدا 

شود، در آن حدّ که شياطين نتوانستند مثل قبل مي

فعاليت کنند، امروز نيز ميدان مانور شياطين 

توانند ها نميدر عالم تنگ شده است هرچند آن

کنند که اوضاع پذيرند و نهايت تلاش خود را ميب

 را به حالت قبل برگردانند. 

 «السلامعليه»روايت داريم که امير المؤمنيندر 

وَ لَقَد  سمَِع تُ رَنَّةَ الشَّيطَانِ حيِنَ نَزَلَ »فرمايند: مي

                                                           
 .8 جن، آيه سوره - 4

 .9 جن، آيه سوره - 5

توانيدد بده تفسدير شدن معناي ممانعت فرشتگان ميبراي روشن - 6

حجددر در تفسددير الميددزان و شددرح آن از همددين مؤلددف رجددوع  سددوره

 فرماييد.
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ي شيطان و من صداي ناله ««وآلهعليهاللَّصلوات»ال وَح ي عَلَيهِ 

نازل  «وآلهعليهاللَّصلوات»را وقتي كه وحي بر پيامبر اكرم

 «فَقُل تُ يا رَسوُلَ اللََِّّ مَا هَذِهِ الرَّنَّةُ؟»شد شنيدم، 

گفتم اي رسول خدا اين صداي ناله چه بود؟ 

هَذَا الشَّيطَانُ قَد  »فرمودند:  «وآلهعليهاللَّصلوات»پيامبر

ي شيطان بود و اين صداي ناله «عِبَادَتِهِ أَيسَ مِن  

 -مأيوس شد از اين كه مردم او را پيروي كنند 

زيرا با گرويدن مردم به اسلام، مردم از اطاعت 

 «وآلهعليهاللَّصلوات»سپس پيامبر -شوندشيطان دور مي

تو  «إِنَّکَ تَس مَعُ مَا أَس مَعُ وَ تَرَي مَا أَرَي»فرمودند: 

بيني آنچه را شنوم، و ميرا من ميشنوي آنچه مي

.كه من مي يعني با آمدن توحيدِ  7بينم

در عالم از آن به بعد با  «وآلهعليهاللَّصلوات»محمدي

رو خواهيد بود که شيطان مثل گذشته عالَمي روبه

 آفرين نيست.نقش

 انقلاب اسلامی و فطرت تاریخیِ مردم ما

 باسمه تعالی

حقيقت دوران خود يعنی تا ما نسبت خود را با 

ايم، آن حقيقت همواره انقلاب اسلامی، قطع نکرده

طور گشايد و اينهای پنهان خود را بر ما میچهره

نيست که يک بار برای هميشه انجام گيرد و تمام 

شود، تا ما عهد خود را با آن حقيقت پايدار 

ها ادامه دارد. زيرا با داريم، گشودگینگه می

روئيم و نه با يک حادثه خی روبهيک حقيقت تاري

و اتفاق و بدين لحاظ در موارد زير نسبت خود 

 کنيم.با انقلاب اسلامی را بازخوانی می

ما بايد به اين هوشياری نايل شويم که  -1

گوش « لوگوس»يا « وجود»بتوانيم به سخن 

به « وجود»بسپاريم تا سخن ما سخنی اصيل شود و 

ای يد نگهبان کلمهکلمه درآيد. از اين جهت با

باشد. در اين صورت « وجود»بود که نماياندن 

                                                           
 فيض الاسلام البلاغهنهج 234عبده، و  البلاغه، نهج192 خطبه - 7
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شوند. امروز در تفکر و معنويت به هم آميخته می

سپردن دادن به انقلاب اسلامی، گوشاين تاريخ گوش

گفتن از انقلاب است و تنها با سخن« وجود»به 

 توان سخن اصيل گفت.اسلامی و با اشاره به آن می

را با ذات آدمی متحقق « وجود»تفکر، نسبتِ  -2

آيد از آن به زبان می« وجود»کند. در تفکر، می

جهت که انسان خود را در وجود يافته و خود را 

ی وجود زبان، خانه»کند و از اين جهت آشکار می

که انسان در وجود، انسان است. پس همچنان« است

گر انسان با زبان، انسان است اگر زبان، گزارش

اشد که در اين دوران همان انقلاب ب« وجود»

 اسلامی است.

توان نگهبانان انقلاب اسلامی بود چگونه می -3

اگر آن را حقيقت وجودی دوران ندانيم؟ آيا جز 

به  -سپردن به آن از طريق وجودِ خود با گوش

و با به  -معنای عبور از دوگانگی سوبژه و اُبژه

آوردن تعلق خاطری که به آن داريم، زبان

توانيم بار سنگين مسئوليت اين دوران را به می

 دوش بگيريم؟ 

ها واجد ناخودآگاهیِ طور که انسانهمان -4

فردی هستند، ناخودآگاهی جمعی دارند و در 

اند، ی افرادِ قوم شريکناخودآگاه جمعی همه

ها خودآگاهیِ جمعی فراتر از زمان و مکان، انسان

کن است هنوز که ممگيرد، در حالیرا در بر می

.حقيقتی رسيده ندانند به چه حقيقت به  8اند

کند و معرفت خاصی صورت رخداد در تاريخ ظهور می

شود، مثل حضور در ها متذکر میرا به انسان

                                                           
قرآن در رابطه با آگاهی تاريخی که سپس به خودآگاهی تبديل  -8 

بگو  (84عمران/)آل«عَلَي نا أُن زِلَ  ما وَ  بِاللَِّّ  آمَنَّا قُل  »فرمايد: میشود، می

ما »فرمايد ايمان آورديم، نمی چه بر ما نازل شدما به خدا و آن

شود. از اين جهت  «وآلهعليهاللَّصلوات»که تنها شامل پيامبر« اُن زِلَ عَلیّ 

 گيرد.يک ملت را در بر می
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مرغزاری خوش منظره، مثل پرتو روشنايی در دل 

 تاريکی. 

رخداد تاريخی، يک نوع آشکارشدن است برای 

معمولی نيست، انسان های جان انسان، مثل فهميدن

شود و اگر نسبت به آن خودآگاهی در آن واقع می

تواند از آن تغذيه کند و با آن پيدا کند می

هماهنگ گردد، در آن صورت به داخل آن رخداد 

شود و در آن حالت امری معنادار، کشيده می

 اعتبار و مرجعيت خود را بر آن فرد يا ملت

کند و آن اب میگرداند و به آن ملت خطحاکم می

شود با کند و حاضر میملت آن معنا را از خود می

 آن زندگی کند و به آن آری بگويد.

ما در انقلاب اسلامی در داخل رخدادِ حقيقت اين 

که فکر کنيم ايم قبل از آندوران قرار گرفته

چگونه بايد به آن باور داشته باشيم. 

که  هايی است در امری معنادار و معنویفهمپيش

نماياند و در افق درونی رخ می« سنت»در 

کند و ها عطا میها عالَمی را به آنانسان

ها در آن عالَم از خود، فهمی خاص پيدا انسان

ی ما جهت تفسير اين رخداد، توجه کنند. وظيفهمی

ی آن است تا بيرون از فرهنگ به پشتِ صحنه

 ای از خود پيدا کنيم و واردمدرنيته، فهم تازه

 تاريخی اثرگذار شويم.

صدای وجود، از ما گوش خاصی را ندای بی -5

صدای وجود اين تاريخ کند. شهداء صدای بیطلب می

را شنيدند. به همان معنايی که رسول 

 أَيَّامِ  فِي لِرَبِّكُم   إِنَّ  »فرمايند: می «وآلهعليهاللَّصلوات»خدا

. در حين 9«هَالَ  فَتَعَرَّضُوا أَلاَ  نَفَحَاتٍ  دَه رِكُم  

روزگاران عمرتان، نفحاتی از طرف پروردگارتان 

به صحنه خواهد آمد، آگاه و هوشيار باشيد و 

خود را در معرض آن نفحات قرار دهيد. و معنای 

                                                           
 221: ص ،68ج ، الْنوار بحار   -9 
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نظر به انقلاب اسلامی به عنوان حقيقت اين 

که روزگار بايد از اين نوع باشد، نه آن

 .  بخواهيم با عقل انتزاعی به آن نظر کنيم

مند که هستیِ آدمی زبانبا توجه به اين -6

ای در دست تواند صرفاً وسيلهاست، پس زبان نمی

مندی و تَفَهُّم، دو وَجه يک او باشد، بلکه زبان

درآوردنِ هستی آدمی هستند. زبان به عبارت نحوه

بودنِ تَفَهّم انسان است و تَفَهّم وجهی از در عالَم

منشأ زبان، خودِ وجود است باشد. زيرا انسان می

شده، به همان معنايی که بندیکه در واژگانِ صورت

يا لوگوس گوش سپرده و آن را « وجود»انسان به 

طور که وجود در عين آشکارگی آشکار کرده و همان

نشيند، وجود در زبانِ آدمی در عين عقب می

گردد. در اين راستا به همان آشکارگی، پنهان می

گيرد نقلاب اسلامی ما را در بر میمعنايی که ا

هستی ما است بايد به  زبان خاص آن که نحوه

سپردن به خدا در اين ميدان آيد که حاصل گوش

 تاريخ از طريق انقلاب اسلامی است.

دهد و صدای هستی گوش میآدمی به ندای بی -7

کند. يعنی حقيقت، با زبان، آن را آشکار می

سخنی دارد و بايد با صامت نيست و در هر دوران 

سپردن به آن، با زبانی مناسب، آن حقيقت را گوش

آشکار کرد. در اين صورت است که انسان در عين 

يابد که داشتن سخنی اصيل، به معنای خود دست می

آن معنا، ارتباط با حقيقت وجود است و 

صدای حقيقت، وگرنه دادن به دعوت و ندای بیپاسخ

 برند.سر میمعنايی بهها همچنان در بیانسان

ها با حقيقت دوران به صورتی وقتی انسان -8

که مناسب ارتباط با آن است، مرتبط شوند عملاً 

خودِ زبان است که گفتِ خويش را به آدمی نشان 

دهد. در اين حال شنيدن و گفتن به صحنه آمده می

است، شنيدن سخن هستی و اظهار آن به همان 
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به طريق ترجمانی من »د: گويکه مولوی میصورتی

 «.از او سخن بگيرم به شما جواب گويم

، بين «وجود»زبانی با جايی که با هماز آن -9

شود، تنها با زبانی برقرار میآدميان هم

قرارگرفتن در درک حقيقتِ دوران يعنی انقلاب 

ها گردد و انسانزبانی ممکن میاسلامی، تفکر و هم

تواند آن ندای رکس میشوند و هی همديگر میآينه

گزيدن در آورد، و سکنیصدا را به ياد ديگری بی

 شود.فضای انقلاب اسلامی شروع می

گزيدن بايد در خود آدمی باشد، در سکنی -11

او و قرب او و اُنس او  هستیِ آدمی، هستی گشوده

گزيدن به با ديگران. و انسان در مسير سکنی

نها با درک يابد و اين تاصالت خود دست می

شود ما منزل شود و موجب میحقيقت دوران محقق می

گزينيم و خود را در برابر الوهيت دورانِ خود 

بسنجيم. آيا در اين تاريخ آغوش خداوند همان 

شده توسط انقلاب اسلامی نيست که تاريخِ گشوده

ها شهداء را به ميهمانی بزرگ دعوت نمود و آن

گستردگی  ا با همهآن را پذيرفتند و سياهی شب ر

که انسان به هيچ گرفتند؟ اين يعنی در عين آن

روی زمين است نظر بر آسمان دارد. انسان با 

انسان  -پيوند بين زمين و آسمان -چنين پيوندی 

 شود.می

انقلاب اسلامی بستر زندگی انسان بر روی  -11

که نظر به آسمان دارد. امام زمين است، در حالی

آمد تا ما در عين زندگی بر  «عليهتعالیاللَّّ رضوان»خمينی

سر ببريم و با زبان روی زمين، در قرب الهی به

 گرِ چنين دريافتی باشيم و معنایو عمل، گزارش

مان فراموش نشود و در آوراگیِ بازگشت به بودن

گزيدن را رقم بزنيم و اين از جهتی خانه، سکنی

عين رازِ اين تاريخ است که مثل هر رازی، در 
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چه آشکار آشکارگی، پنهان است و خود را در آن

 کنند. شده، پنهان می

گزيدن از طريق انقلاب اسلامی در اين سکنی -12

عالم، همان شوقی است که رزمندگان را در شب 

عمليات در برگرفت تا در تاريخی به وسعت حضور 

در عالم، حاضر شوند. انسان  «السلامعليه»ياران حسين

در اين اشتياق و شوق، اقامت گزيند و تواند می

چنان در سير رجوعِ به حق قرار داشته باشد. هم

ی اين دوران که انسان را اين است سلوک عارفانه

دهد و منشأ همواره در مقام فکر و ذکر قرار می

را  گردد و افق آيندهتقرب او به عالَم معنا می

تش آيندگی و از آيابد و از بیهمواره گشوده می

شود و منوّر به عطای حقيقت پوچیِ دوران آزاد می

او وقتِ « وقتِ »دوران خواهد شد و در اين حال، 

مبارک است. زيرا فضای فتوح و گشودگی برای او 

آوردنِ آن وقت گشته، فراهم شده و مسئول به زبان

با واژگانی بس مبارک که در آن واژگان، انسان  

با حقيقت  «حال»ماورای گذشته و آينده، در 

چه را يافته است به طريقی روست و آندوران روبه

دهد و به بنياد ی قرب، وسعت میماندگار در خانه

تاريخی که شروع شده و زندگی را در عين 

انديشد و در آن بودن، قوام بخشيده، میقدسی

 گويد. بستر سخن می

توانيم با پاسخ به ندای وجود در آيا نمی -13

ورانِ تاريخی خود را بنياد نهيم؟ جمال حقيقت، د

اين ملت گوش سپاريم و آن را « وقتِ »و به ندای 

به کلمات درآوريم و آن را مبنای تاريخ اين 

ملت بگردانيم؟ تا تاريخِ وحدت و تفاهم که راز 

هاست گشوده ها و کينهی دوگانگینجات از همه

در  «السلامعليه»مثل کاری که حضرت سيدالشهداء 10شود.

                                                           
گيرند. ها در حضور حقيقت قرار میحالتی است که انسان« وقت» -10 

يابد و مبنا و ها استمرار میای از تاريخ يک ملت است که قرنلحظه
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ی ب عاشورا انجام دادند و اصحاب را متوجهش

گير و شان نمودند و آن وحدتِ چشمتاريخی« وقتِ »

العاده را در روز عاشورا همه با آن يگانگیِ فوق

هم رقم زدند. مثل اوايل انقلاب اسلامی که همه 

به حوالتِ تاريخِ قدسی خود رو کردند و ما هرگز 

خر در عهدِ کنيم و تا آآن گشودگی را فراموش نمی

با آن به حيات خود معنا خواهيم داد. اين است 

ای که برای هر ملتی ماندن بر عهد و خاطرهباقی

شود تا راه را گم نکند. مردم در گشوده می

اوائل انقلاب به منشأ تاريخی خود اقبال نمودند 

و آن را حس کردند و ما بايد دائماً متذکر آن 

است که بايد باشيم. اين، آن فطرتِ تاريخی م

ی همواره با آن زندگی کنيم. اين، آن آينده

تاريخیِ ماست که ما را در برگرفته و چون ما را 

ی کنيم و وظيفهدر برگرفته، از آن غفلت می

صاحبان فکر و ذکر است که متذکر آن به قوم خود 

قوم را به ژرفای وجود خودشان آگاه  باشند و آن

ها نِ انسانکنند. اين، آن چيزی است که جا

کنند طلبد و در عين حال دائماً از آن غفلت میمی

کنند که در وجود خود آن را و فراموش می

  11اند.پذيرفته

در اين دوران که دوران انقلاب اسلامی  -14

است، انقلاب اسلامی رويکردِ حقيقت به سوی فطرت 

تاريخیِ ماست و ما را در برگرفته است. کيست که 

رويکرد به سوی حقيقت، رويگردان در جان خود از 

                                                                                                                                                 
ماند و ها میشود، چيزی که در ياد و خاطرهبنيادِ يک قوم واقع می

 دهد.به انسان معنا می

معنايی است که حضرت حق غفلت از حقيقت وجودی به همان  -11 

 الشَّي طانَ  تَع بُدُوا لا أَن   آدَمَ  بَني يا إِلَي كُم   أَع هَد   لَم   أَ »فرمايد: می

 (61و  61)يس/ «مُس تَقيمٌ  صِراطٌ  هذا اع بُدُوني أَنِ  وَ  مُبينٌ. عَدُوٌّ  لَكُم   إِنَّهُ 

آيا ای فرزندان آدم! مگر تعهد نکرديد شيطان را پرستش نکنيد که 

خوبی در عمق جان خود آن دشمنی و برای شما دشمن آشکار است و بها

کنيد و بنا بود مرا پرسش کنيد که اين، راه مستقيم و را احساس می

 گشوده به سوی حقيقت است.
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ی متفکران باشد و بدان رضايت ندهد؟ وظيفه

واقعی آن است که قدرت توجه به امر قدسی را به 

ها ها آنمردمان برگردانند و نگذارند روزمرّگی

را برُبايد. چنين کسانی خويشاوندانِ اصلی حقيقتِ 

 باشند.ها میقدسیِ دوران

د در اين تاريخ به تبيين حقيقی قرب و بُع -15

ی خويشاوندانِ اصلیِ حقيقتِ قدسیِ دوران است عهده

باشند، شان میکه حقيقتاً متفکرانِ اصيل جامعه

در آن هست ولی به آن  چه جامعهبرای درک آن

خودآگاهی ندارد ولی در تبيين حقيقی قرب و بُعد 

سپردن به امرِ قدسی دوران خود ی گوشآماده

اظ متفکران اصيل مذّکر خواهند باشد و بدين لحمی

چه به عنوان انقلاب دانند جايگاه آنبود و می

های اين اسلامی بدان اشاره دارند، در جان انسان

 دوران قرار گرفته است.

پذير رجوع به منشأ، بدون تذکر امکان -16

چيزی است که ما نخواهد بود و تذکر، تذکر به آن

دارد و به ما در پيش خود داريم و ما را نگه می

عطا شده است. التفات به آن، نوعی از تفکر است 

باشد و ما امروز که آن ماورای تعقل فلسفی می

به همين معنا از تفکر نيازمنديم، يعنی التفات 

 به حقيقتِ دوران. 

اگر به آن نوع تفکر که التفات به حقيقت  -17

فهميم و يابيم، همديگر را می دوران ماست دست

شدن گيرد، زيرا تفکر با گشودهورت میتفاهم ص

نسبت به امری ممکن است که ما در پيش خود 

دارد، هرچند مثل ديوارِ داريم و ما را نگه می

مقابلِ ما به ما نزديک نيست، ولی از هر امری 

نمايد و پرهيز در نزد ما حاضرتر است، ديدار می

کشاند تا در سلوکِ کند و ما را به سوی خود میمی

ريخیِ خود وارد شويم و همسخنی بين آموزگار و تا

شاگرد در مناسبتی راستين به ميان آيد تا 



23 

ها در وسعتی بيکران و با اشاراتی بس واژه

متعالی با ما سخن بگويند، نه همانند سخنان 

سويه که به هيچ حقيقتی سطحی و باورهای يک

 باشند. اشاره ندارند و تنها واجد يک معنا می

سويه باوری است که به ذات و حقيقت باورِ يک

امور نظر نکرده است، اين باور از تفکری که 

التفات به آن چيزی است که در پيش ماست، غافل 

چيز از حقيقت روی کردن همهاست. بلکه با سوبژه

گرداند و ما در آن صورت همواره از تفکر می

مانيم و جامعه هرگز به ساحت اصيل محروم می

 يابد. تفکر دست نمی

در تفکر است که ذات ما بر ما گشوده و  

خواند. شود و ما را به فکرکردن فرا میآشکار می

و اين در صورتی ممکن است که انسان متذکر آن 

چيزی باشد که در پيش خود دارد و آن چيز انسان 

ترين بُعد انسان است. در را فراگرفته و درونی

که همچناناين رابطه، تفکر به ما عطا خواهد شد 

صدایِ ما به ما عطا سپردن به آن ذاتِ بیگوش

سپردن به آن چيزی سپردن، گوششود. اين گوشمی

است که ما مشتاق آن هستيم و آن حضور قلب و 

جمعيت خاطر نظر به چيزی است که ذات ما را در 

اند. و از اين جهت است که تفکر با برگرفته

يشانی خاطر پريشانیِ خاطر نسبتی ندارد و اگر پر

ی در صحنه است، به جهت آن است که از سرچشمه

 ايم.تفکر دور شده

تفکر حقيقی در عصر انقلاب اسلامی نظر به  -18

گشايشی است که در افق تاريخ اين ملت سوسو 

انداختن به آن افق که با زند، تفکر يعنی چشممی

شود و از آن طريق گشوده می«وجود»تذکر به 

گردد. عصرِ مدرن شکافته می گينِ های سهمحجاب

ی متفکران در اين عصر آن است که جايگاه وظيفه

تاريخی انقلاب اسلامی را پاس دارند و آن را از 
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های ليبرال و روشنفکر و سوء تفسيرهای جريان

  12متحجر نجات دهند.

عقل را به مطبوع و  «السلامعليه»حضرت علی -19

عقل مطبوع مسموع تقسيم کردند و متذکر شدند که 

مقدم بر عقل مسموع است و اگر عقل مطبوع در 

آيد. کار نمیميان نباشد، عقل مسموع به

 لاَ  وَ  مَس مُوعٌ  وَ  مَط بُوعٌ  عِل مَانِ  ال عِل مُ »فرمايند: می

علم دو  «ال مَط بُوع يَكُنِ  لَم   إِذَا ال مَس مُوعُ  يَن فَعُ 

علم  و طراودعلمی که از درون تو می :دسته است

و علم مسموع  شودمسموع که از خارج شنيده می

 ، اين علم به خودی خوداکتسابی علميعنی 

ای ندارد مادامی که با علم مطبوع هماهنگ فايده

و علم مطبوع ما که امروز ما را در  نباشد

« وجود»نمودنِ برگرفته، انقلاب اسلامی است که رخ

  .است در تعيّن آن رخداد بزرگ

ها با خبر هست که درون ما از آن چيزهايی -21

ها های عادی آنتوان با واژهراحتی نمیاست و به

چه بايد گفته را بيان کرد، همواره بخشی از آن

که با نظر به ماند، مگر آنشود، ناگفته باقی می

ای به نام تاريخ بتوانيم به آن اشاره آينه

کنيم و اين همان معنای نزديکی حقيقت و تاريخ 

 .است

که بخواهيد فکر کنيد به چه قبل از آن -21

جا چيزی بايد باور داشته باشيم، آن باور آن

هست و اگر بخواهيم به اين فکر کنيم که به چه 

ايم. مگر چيز بايد باور کنيم، خيلی دير رسيده

که ما را در که ماوراء تفکر عادی به آنآن

 برگرفته، نظر کنيم، آری! نظر کنيم.

                                                           
انقلاب اسلامی و عبور از » در اين رابطه خوب است به مقاله -12 

آقای دکتر  رجوع فرماييد که نقد نظرات« تمايز بين سوبژه و اُبژه

 عبدالکريمی نسبت به انقلاب اسلامی است.
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به انقلاب اسلامی، آری! با نظر به  با نظر -22

اندک انقلاب اسلامی به عنوان حقيقت دوران، اندک

هايی از درون به گوش خواهد رسيد و زبانِ حرف

رسد و مناسبِ آن دريافت، به تدريج از راه می

کند و های مناسب آن دريافتِ بسيط ظهور میواژه

ای که در شود و آن دغدغهجهان از نو وصف می

دا داشتی که چگونه عقده از زبانت گشوده ابت

گردد و به شرح صدرِ لازم برای شود، در تو رفع می

ی حضور در تاريخی ديگر که ديگر تاريخ ادامه

 يابی.فرعون نيست، دست می

ها تا وقتی در تاريخ متافيزيک ما انسان -23

خواهيم با مفاهيم ذهنی با کنيم و میزندگی می

بودن خود م، از ناتمامها سخن بگوييانسان

يابيم که بتواند تمام ای نمیآگاهيم، زيرا واژه

ای تمام حقيقت شدهحقيقت را بيان کند. هيچ گفته

نيست و عملًا تمام حقيقت هيچ مصداق ندارد، 

چه بايد گفته شود، ناگفته هميشه بخشی از آن

ی تاريخ که بتوانيم در آينهماند مگر آنباقی می

 ان اشاره کنيم.به حقيقت دور

ی هر های تاريخی محصول و آفريدهرخداد -24

انسانيت نيست، بلکه  فردِ انسانی و يا همه

ها از پيش داده شده است، ما در آن واقع اين

شويم. در بستر سنت، مواد و عناصری هست که می

يابم به همان ها میمن خود را در داخل آن

ابداع  کدام معنای عشق رامعنايی که ما هيچ

طور که معنای دانش و ايثار و ايم، هماننکرده

ها ايم. در دل اينخوب و بد را ابداع ننموده

توانم يابم و میاست که من از خود معنايی می

کلّی از که بتوانم بهها را نقل کنم بدون آنآن

 ها بيرون آيم.آن

توانايی انسان در آن حدّ است که بتواند خود 

 ها هماهنگ کند.دادهرا با پيش
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شدن در فهم خود در انسان موجب داخل تجربه

قلمرو رخدادی است که در آن يک امر معنادار بر 

شود و آن امر معنادار از طريق انسان حاکم می

کند و ما دادن خودش به انسان خطاب مینشان

شويم بايد خود را با آن تنظيم کنيم، متوجه می

يک امر معنادار به آن معنا که فهم و تفسير، 

کند و است و انسان آن معنا را از آنِ خود می

 پذيرد و با آن زندگی کند. می

فهمندگان،  ها به عنوان و به مثابهما انسان

ايم در داخل قلمرو رخدادِ حقيقت قرار داده شده

و عشق و دانايی و ايثار و غيره مثل گل و 

شوند و اين است آسمان برای ما معنادار می

شدن در قلمرو رخدادِ حقيقت. قبل از نای داخلمع

که بخواهيد فکر کنيد به چه چيزی بايد باور آن

جا هست و اگر بخواهيم داشته باشيم، آن باور آن

به اين فکر کنيم به چه چيز بايد باور کنيم در 

ايم و جدايی بين سوبژه آن صورت خيلی دير رسيده

درنيته است ی مکند و اين ادامهو اُبژه ظهور می

 شدن از حضور در تاريخ انقلاب اسلامی.و محروم

که انقلاب اسلامی يک اشراق با توجه به اين -25

ها است و يک امر وجودی است، بر قلب انسان

تواند با زبان چه را که میانسان تمام آن

تواند بگويد و از اين جهت سخنان بگويد، نمی

 ها وماند لذا هميشه ناگفتهناقص می

هايی در اين امر وجود دارد و همواره ناشنيده

با افق جديدی برای نگاه به آن موضوعات پيش 

آيد. پس عالَم توصيف انقلاب اسلامی به همان می

کرانه است و باب گفتگو معنای اشراقی آن، بی

يابيم چه میشود و آننسبت به آن هرگز بسته نمی

آن  مهايم هچه گفتهآن حرف نهايی نيست و همه

 توان گفت.نيست که می
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امثال مولوی با نظر به ظهور حقيقت در  -26

 گويد:بستر هر امر اشراقی می

رسد              اندک جمع مستان میاندک

 رسندپرستان میاندک میّ اندک

اند                   دلنوازان، ناز نازان در ره

 رسندگلعُذاران از گلستان می

جهان هست و نيست      نيستان اندک زين اندک

 رسندرفتند و هستان می

سِر خَمُش کردم که آمد خان غيب             يک 

 رسندبتان با آب دستان می

نوشتن در گفتن و يا دهد که سخنو اين نشان می

های مورد حقايق اشراقی و در روند زمان چهره

شان يند و پديدارشدنآوجود میاش بهمختلف

لوجود است. از يک طرف عنقا شکار کس اتدريجی

نشود و از طرف ديگر اگر به شکار آن نرويم در 

 تَط مَئِنُّ  اللََِّّ  بِذِك رِ  أَلا»مانيم، زيرا فرمود: پوچی می

هايی از درون به گوش اندک حرفو اندک« ال قُلُوب

خواهد رسيد و زبان خاص مربوط به وصف حقيقت 

ی مناسب و واژه رسددوران به تدريج از راه می

 شود. به گفتهکند و جهان از نو وصف میظهور می

 مولوی: 

 زمن شکرم           هم نِيسِتانِ  قندم کان

 خورممی من و رويدمی
 نفور آن         کز ستتعليمی و تقليدی علم

 فغان دارد مستمع
 ست       همچوروشنی بهر نه دانه پی چون

 ستدنی دنيایِ  علمطالب

عنوان رخدادی در نظر به انقلاب اسلامی به -27

چنين رخدادی را در  تجربه تاريخی، بايد نحوه

چنين واقعياتی بيرون  وجود آوريم. تجربهخود به

رو از روشی که از طريق منطق با واقعيات روبه

رخدادهای تاريخی مثل  شويم، ممکن است. تجربهمی
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ارفتن از زيباشناسانه است که نوعی فر تجربه

مندی است که از طريق قواعد منطقی هرگونه قاعده

 توان آن را يافت.نمی

 


